
مریم ترســول- »بچه ها کتاب هــا رو جمع 
کنین. مــن به همه تــون نمره کامــل می‌دم. 
بگین ببینم چرا پنجره های کلاستون تو این 
گرمای اردیبهشتی تا سقف با حفاظ میله ای 
و توری فلزی و تخته آهنی پوشــیده شــده؟! 
یه جوریــه انگار شــما همه برنامه داشــتین از 
این پنجره پرت بشــین پایین و نتیجه اش شد 
این زندان آهنین!« این شروع یکی از خاطره 
انگیزتریــن کلاس های انشــای عمــرم بود. 
خانم باز دســت گذاشــت رو جایی کــه نباید 

می گذاشت.
در عرض چند صدم ثانیه حراف های کلاس 
افتادنــد روی دور چانــه زنــی. حــق بــا خانم 
بود. پنجــره های کلاس ما بــر خلاف کلاس 
های ســمت راســت، تا نیمه با صفحــه آهنی 
پوشــانده شــده بــود. از آن‌جا به بعــد هم یک 
حفاظ میلــه ای و یــک حفاظ توری داشــت. 
ریحانه گفت: »خانم آخه پنجــره کلاس ما از 
اون طرف کوچه دید داره.« سارا گفت: »خانم 
از اون طرف شــماره می دادن!« همه هوووو 
کشیدند. کسی هم راجع به موشک‌هایی که 

پرت می کردیم چیزی نگفت.
بحــث رفــت روی مزاحمــت پســرها و حقوق 
زنــان و... . انگار نــه انگار که درســت همین 
چند دقیقه قبل، ســکوت دامــن چین چینی 
خود را روی ســرمان پهن کرده بود و ما سعی 
می کردیم موضوع انشــای مبهم صفحه 93 
کتــاب نــگارش را رمز گشــایی کنیــم و چند 
خطی آب دوغ خیاری، بــا قیافه کوزت نمای 
مظلوم بنویســیم و نمره کامل انشا را از خانم 
بگیریم. قطره هــای عرقی کــه روی گردن و 
شــقیقه مان لی لی بازی می کرد و حســابی 
روی مخ بود، حالا جایــش را به ضربان تندی 
داده بود و همــه رگ گردنی از حــق و حقوق 

دخترها می گفتیم.

خانم هم با صدای گرفته اش که برای چندمین 
بار بر اثر خوردن سس هزارجزیره همراه سالاد 
برایش عارض شده بود اما درس عبرت نه، هر 
چند دقیقه بحث را جمــع می کــرد و از وقار و 

غیرت اجتماعی حرف می زد.
تا این که غزل گفت: »ولی خانم ما واقعا داریم 
تو این کلاس دم کرده، خفه می‌شیم!« خانم 
رفت توی فکر. این چهره اش را دوست دارم. 
چند قدم برداشت و در کلاس را باز کرد. حالا 
انگار هوا، ســوار بر موتــور در کلاس جابه جا 
می شد. خانم یک همچین حسی به آدم می 
داد. حسی که یعنی من هوا را سوار موتور می 

کنم. همه چیز را درست می کنم...
بــا آن کفش هــای طبی ســبز یشــمی و کیف 
یشــمی و مانتــوی کمی روشــن‌تر، همیشــه 
از بــاز شــدن راه ها حرف مــی زد. ایــن که ما 
هم بالاخــره عــروس می شــویم، مشــکلات 
مان را حل مــی کنیم و یــک روز دنیا را عوض 
می کنیم. می گفت: »به درد خوردن را از الان 
شروع کنین بچه ها!« بعد هم بلند می شد و با 
آن دست های مهربانش پوست چیپس‌های 
ما را از کف کلاس جمع می کرد. نتیجه آن‌که 

دســت کم برای یک هفتــه هــر روز خودمان 
ظرف ها را بــرای مامان شســتیم و حالش را 

عوض کردیم.
وقتی زنگ می خورد، خانم چادر مشکی اش 
را ســر می کرد و از در بیرون می رفت، دل ما 
هم با او می رفت. انگار باغ بهشت بود که زیر 
سیاهی پر ستاره شب مخفی می‌شد. آن روز 
به خاطر ما با پسرهای کوچه حرف زد. مشکل 
الهه را هم حل کرد. این جوری بود که اعتماد 

ما را جلب کرد.
از روزی که الهه بــا همه خجالتی بودنش دل 
به دریا زد و ماجرای خاطرخواهی پســرخاله 
اش را برای خانم تعریف کرد تا یکی دو هفته 
خود من هــم منتظر بــودم خانــم خبرچینی 
کند و الهه به روز سیاه بنشیند. اما این اتفاق 
نیفتاد. بــا راهنمایــی خانم، الهــه بالاخره با 
پدر و مادرش صحبــت کرد. بعــد از چند روز 
هم کولر کلاس را درست کردند، البته نمای 

کلاس هنوز همان مدل بود!
اصلا کی فکرش را مــی کرد من این طور یک 
ضرب آرایه ها را کنار هم بچینم و حرف‌های 
دلــم را آب و تــاب بدهم؟ ایــن دیگــر واقعا از 

معجزه های خانم معلم بود.
فکر می کنم امــروز همه بچه ها، خاطرات آن 
روزها را با هم مرور کرده اند. آخر گاهی خنده 
روی لب‌شان می نشیند. ما در یک چیز بیشتر 
مشــترکیم؛ در سکوت! می‌خواســتیم امروز 
بهترین جشــن روز معلــم را برایــش بگیریم. 
شیرینی بله برون الهه را هم به کلاس آوردیم. 
برایش یک پیراهن گیپور یشمی خریدیم که 
دو تا بال اکلیلی دارد و او را به رویای لطیفی 
که در ذهنمان ساخته نزدیک تر می کند؛ اما 

نمی دانیم کار درستی کرده ایم یا نه.
آخر خانم هفته قبل به مدرسه نیامد. بچه ها 
توی گروه نوشتند: »پسر خانم از دنیا رفت.« 
اگر بخواهــم فانتزی بــه ماجرا نــگاه کنم، او 
حتمــا از ایــن کــه مــا توانســته ایــم جمله‌ای 
کوتاه با مفهومی تا ایــن حد عمیق و دردناک 
بنویسیم، خوشحال می شــود. اما واقعا الان 

جای فانتزی آمدن نیست.
نقــش انگشــتان خانــم روی در کلاس، دو 
دلی ها را پایان داد. خانم وارد می شود. روی 
میز همه ما شــمع روشــن اســت. نورشان در 
چشم های فرشته ای خانم می لرزد. »فرشته 
ای« را چطور باید درســت نوشت خانم؟ یادم 
باشــد بعدها که دل و دماغ داشــتی این را از 

تو بپرسم.
همه به یاد داریم که مهم‌ترین آرزوی تو برای 
ما بی انگیزه نشدن بود. ناامید نشدن. پرشور 
بودن نسل جدید ایران. با همان شور برایش 
دســت می زنیــم. انــگار مــی رود تــوی فکر. 
گفتم که این چهره اش را دوست دارم؟ روی 
سکوی پای تخته، کنار در می‌نشیند. دورش 
حلقه می زنیم. جلو می روم و اشک هایش را 
پاک می کنم. با صدای گرفته اش )این بار نه 
بخاطر سس هزارجزیره!( می گوید: »این شد 

نسل پرشور جدید ایران...«

معجزه های خانم معلم
روایت خاطرات مشترک چند دانش آموز از یک خانم معلم

اجتماعی-فرهنگی
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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مدیرعامل اتوبوسرانی:

۴۵ درصد ناوگان اتوبوسرانی 
مشهد فرسوده است

مدیر عامل ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری مشهد 
گفت: اکنون حــدود ۴۵ درصد ناوگان اتوبوســرانی 
مشهد شامل ۷۷۱ اتوبوس فرســوده است. محسن 
شــریعتی در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود: هــزار و ۷۱۷ 
اتوبوس‌ مشهد معادل ۵۵ درصد شامل ۹۹۷ دستگاه 
اتوبوس سازمانی، ۳۱ دستگاه میدل‌باس سازمانی، 
۴۰۵ دستگاه مینی بوس خصوصی و ۲۸۴ اتوبوس 
خصوصی میانگین عمرشان بین ۷ تا ۱۰ سال است. 
وی بیان کرد: هــم اکنون ۱۶۷ خط اتوبوســرانی در 
مشهد فعال است که متوسط زمان انتظار مسافران در 
ایستگاه‌های اتوبوس پنج دقیقه است. وی با بیان این 
که این سازمان ســه هزار و ۶۹۷ ایستگاه و ۱۸ پایانه 
متمرکز و ۱۷ پایانه حاشــیه ای)خطی( دارد، افزود: 
اتوبوسرانی مشهد دارای ۲۹ باجه فروش و شارژ من 
کارت و ۲۰۰ پایانه دســتگاه‌های خودکار شــارژ من 
کارت در سطح شهر مشهد است. وی عنوان کرد: به 
طور متوسط روزانه یک میلیون و ۶ هزار و ۵۱۷ مسافر 

از ناوگان اتوبوسرانی مشهد استفاده می کنند.

 تلاش کمیسیون ماده 100 
برای کاهش هزینه های تخریب

مدیر اداره کل نظارت بر ســاخت و سازها و کمیسیون 
مــاده 100 اعلام کــرد: در راســتای جلوگیــری موثر 
از تخلفات ســاختمانی و صرفــه جویی مالــی و نیروی 
انسانی ناشــی از اقدامات اداره کل نظارت بر ساخت و 
سازها و هزینه های فزاینده و غیرمستقیم اجرای آرای 
کمیســیون ماده 100 شــهرداری ها، تدابیری اتخاذ 
شده است. به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی 
و معمــاری، علــی زینت بخــش افــزود: زمان بــر بودن 
دست‌یابی به هزینه های اجرای رای کمیسیون و عدم 
پیگیری مالکان در پرداخت هزینه های صورت گرفته و 
همچنین جلوگیری از تبعات اجتماعی در زمان اجرای 
آرای کمیســیون ماده 100 برخورد قانونــی اداره کل 
در ابتدای مشاهده تخلفات ساختمانی با طی مراحل 
قانونی برای برش اسکلت غیرمجاز اقدام می کند. برش 
اســکلت در ابتدای رصد و ثبت تخلف توسط همکاران 
ما منجر به جلوگیری از تخلف در ابتدای شــکل گیری 
و کاهش تشــریفات اداری مرتبط با تشــکیل و بررسی 
پرونده توسط کارشناسان کمیســیون ماده 100 و در 
نهایت حذف ابلاغ های ارسالی اداره پست شده است 
که با مســاعدت‌های ویژه مقام محترم قضایی در سال 
1402 تعداد 824  فقره  برش اسکلت اجرا شده است.

ا ز میان خبر ها

 فرهنگی 

مردم پای کار صیانت از زبان پارسی
توضیحات مدیرکل ارشاد درباره طرحی که 

نخستین بار در استان اجرا می شود

بــرای نخســتین بــار در خراســان رضوی، بســتر 
دریافت گزارش مردمی تخلف از قوانین مربوط به 
صیانت از زبان پارسی فراهم شد و مردم در جایگاه 
حافظان زبان پارســی، تخلفات در حــوزه اجرای 
قانون منع استفاده از عناوین بیگانه و ناملموس بر 
سردر اماکن تجاری و عمومی را گزارش خواهند 
کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان 
در گفت و گو با »خراســان رضــوی« در این زمینه 
گفت: در کنــار جغرافیای ســرزمین کهــن ایران 
به عنــوان مؤلفــه میــراث ملمــوس کشــور و دین 
مبین اسلام در حیطه میراث معنوی، زبان و ادب 
پارســی به عنوان مهم‌ترین دارایی بــه جا مانده از 
پیشینیان و یگانه رشته پیوند دهنده اقوام ایرانی 
مطرح است. محمد حسین زاده ادامه داد: بحران 
هویت ملی و زبان پارسی را می توان به سادگی در 
ادبیات نسل جدید مشــاهده و عمق آسیب به این 
مؤلفه هویتی فرهنگی زبان را درک کرد. در روند 
دهشتناکی که در تغییرات نامحسوس دستوری 
آرام آرام پیش می رود، بیم آن است که در آینده‌ای 
نزدیک، نســل های جدید در فهم و خوانش متون 
زیبای فارسی و اشعار بلند شــاعران وزین ایرانی 
مشــکل مفاهمه پیدا کنند. دبیر شورای فرهنگ 
عمومی خراســان رضوی یادآور شد: استفاده بی 
رویه از واژه های غیر فارسی به گسست فرهنگی 
میان ما و فرهنگ غنی ایرانی اســامی به ویژه در 
حوزه ادبیات منجر می شــود. لذا با توجه به همه 
این تفاسیر و بنا بر وظایف ذاتی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در مسیر پاسداشت از حریم زبان و 
ادبیات پارسی از عموم هم استانی های گران‌قدر 
دعوت می‌کنم تا برای حفظ شأن این سرمایه ملی 
و میراث گران‌بها و وجوب رعایت قوانین مربوط به 
صیانت از زبان پارسی در صورت مشاهده اسامی 
یــا خط بیگانــه بر ســردر اصنــاف و مجتمــع های 
تجاری یا واحدهای مســکونی با ارســال تصویر و 
گزارش مــا را در پاسداشــت زبان و خط فارســی 
یاری دهند. وی در پاسخ به این سوال که مردم از 
چه طریق می توانند این مــوارد را گزارش کنند؟ 
گفت: راه های ارتباطی از بســترهای مختلف در 
نظرگرفته شده که شــامل شناســه در پیام رسان 
ایتــا: @pasdasht_zaban_farsi ، ســامانه 
پیامکــی : 5000238594001 و ســایت  
 khrz.farhang.gov.ir/fa/zabaneparsi

است.
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زودتر با خبر شوید ...

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ
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